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هنر

جنایت و ، انسانبا نگاهی به داستان (وکیل و مسئله روایت 

)احتمال نادر ابراهیمی

1محمد گنج علیشاهی

مقدمه

تـوان بـراي آن مسـیر و پـلان کـاري مشـخص و        وکالت از جمله مشاغلی است که نمی

شـیوه دفـاعی معینـی در خصـوص هـر پرونـده       توان به فن دفاع یا نمی.قطعی مشخص کرد

مسلم به نظر برسد؛ امـا داراي   این موضوع شاید در بادي امر تاحدودي بدیهی و.اکتفا کرد

دهـد و   الشعاع قرار می آثار و توابع قابل توجه و حیاتی است که هم تعریف وکالت را تحت

در این نوشتار هدف آن اسـت کـه   .کند هم تلقی معمول ما از عدالت را با چالش مواجه می

.دادگاه توجه کنیم ناپذیري شیوه دفاع در بینی به آثار و توابع قابل توجه عدم قطعیت و پیش

هـاي متعـددي در    کتـاب .مسلماً هدف ما ذکر نکات کاربردي براي دفاع در دادگاه نیسـت 

فن دفـاع و یـا راهنمـاي طـرح دعـوا بـه       ، ...این خصوص با عناوین نکات کاربردي دعواي 

رسد و تا حـدودي بـا اشـباع آثـار مـرتبط بـا ایـن دسـته در بـازار کتـاب            چاپ رسیده و می

تر از شیوه کاربردي دفاع  اما چیزي که بسیار حائز با اهمیت و بنیادین است و پیش.مواجهیم

تامل در باب خود وکالت و یافتن مبنایی فکـري و فلسـفی   ، در دادگاه باید به آن توجه کرد

اي خـاص   در واقع نکات کاربردي وکالت براي حل مسئله پرونده.براي شیوه وکالت است

.ا باید به فکر حل مسئله خود وکالت باشیماست؛ در حالی که در ابتد
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هیچ منطق و مبناي قطعی وجود ندارد که بـه مـا بگویـد مسـئله حرفـه وکالـت را از چـه        

آیا ماهیت وکالـت را بایـد از خـلال تـاریخ شـفاهی و سـخنان       .طریق و چگونه باید بفهمیم

بط با وکالت پی به مفهـوم  ها و قوانین مرت وکلاي برجسته فهمید؟ آیا باید از خلال آیین نامه

تـوان از   وکالت برد؟ آیا باید به دنبال فهم جامعه از وکالت باشیم؟ در این صـورت آیـا مـی   

ها به فهم ماهیت وکالت رسـید؟ از آن رو   طریق رمان یا فیلم یا اطلاعات مجلات و روزنامه

لقـی فرهنـگ   هـا و مجـلات نمـودي از درك و ت    داستان یا فیلم یا مطالب روزنامه، که رمان

آیـا بایـد وکالـت را از خـلال تـاریخ و کتـب و       .جامعه از وکالـت و کردوکـار آن هسـتند   

تاریخی تا زمان حال ردیابی کرد و به ماهیتی از وکالت دست یافـت؟ آیـا بـراي    هاي  نوشته

هـاي   هـاي حقـوقی کشـورها و نظـام     ها وتعـاریف وکالـت در نظـام    فهم وکالت باید به رویه

، مراجعـه کـرد؟ پاسـخ هرچـه باشـد     ، نظیـر کشـور انگلسـتان   ، غنی وکالـت حقوقی با سابقه 

توان صرفاً بر اساس قوانین و  وکالت را نمی، کنند برخلاف آنچه شاید بیشتر وکلا گمان می

در این راستا این نوشتار بر .فهمیدهاي عملی هاي قانون و یا رویه هاي موجود در کتاب رویه

یعنی داستان کوتاه توسل جوید تا از خـلال مقولـه   ، م وکالتآن است تا به یکی از منابع فه

.فرهنگ گریزي به تامل در باب وکالت بزند

در خصوص ماهیت ، به طور مستقیم یاغیرمستقیمخارجی متنوعیهاي ها و رمان داستان 

از شاهکارهاي شکسپیر نظیر تاجر ونیزي گرفته و آثار .وکالت نگاشته شده اندهاي  و بایسته

هـاي مـدرن    هاي پیک ویک و خانه قانون زده تا رمـان  بدیل چارلز دیکنز نظیر یادداشت بی

هـاي فـردریش    هاي جان گریشـام کـه خـود زمـانی وکیـل بـوده یـا داسـتان         همچون داستان

هـاي بسـیار دیگـري     داسـتان .انـد  کمابیش به مسئله وکالت پرداختـه ، دورنمات یا فن شیراخ

انـد کـه در نهایـت شـاید      ئـی لاینفـک از آثارشـان درآورده   هستند که وکلا را به عنوان جر

تمام این .توان دید نوشته هارپر لی می کشتن مرغ مینامهمترین چهره یک وکیل را در رمان 

اند و از خلال آن میـان فرهنـگ جامعـه و نهـاد      آثار به بازنمایی مثبت یا منفی وکلا پرداخته

.اند وکالت پل زده
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هاي ایرانی به سختی بتوان ردپاي وکلا را به عنوان جزئـی مهـم از    با این حال در داستان

از جمله آثاري که استثنائاً نه تنها وکیل که مفهوم وکالت را در مرکز .روایت و داستان دید

.اثر نادر ابراهیمـی اسـت  ، جنایت و احتمال، داستان خود گنجانده است داستان کوتاه انسان

حائز اهمیت اسـت کـه نگـرش بـه ماهیـت وکالـت را بـه چـالش         این داستان از آن روبسیار 

برانگیـز و مـدرن و یـا     دهد که بسـیار چـالش   کشد و تصویري از وکیل و کار او ارائه میمی

در ادامه این نوشتار به بهانه داستان نادر ابراهیمی سعی خواهیم کرد تـا  .حتی پسامدرن است

تواند بسـیار عملـی    م که در عین حال که میمفهومی از وکالت و معناي وکالت را ارائه دهی

.ماهیت وکالت نیز مرتبط گرددبه فلسفه و، باشد

در پایـان مقدمــه ذکـر ایــن نکتـه لازم اســت کـه موضــوع نوشـتار حاضــر حـول محــور       

اتهـام  (چرخد؛ چرا که از یک سو هم موضوع داستان انتخابی کیفري هاي کیفري می پرونده

هاي کیفري بیشتر  گویی در خصوص پرونده دد امکان داستاناست و هم به دلایلی متع)قتل

این امر از آن روست که موضوع کیفـري بـر خـلاف موضـوع     .حقوقی استهاي  از پرونده

هاي کیفري است کـه   اي موضوع پرونده حقوقی مبتنی بر توافق یا قرارداد نیست بلکه حادثه

تـري را در   گویی بسـیار گسـترده   نبه خاطر غیرقابل پیش بینی بودنش امکان روایت و داستا

.آورد دادگاه فراهم می

روایت و دادگاه

میان ، رسد خواهیم ببینیم که آیا بر خلاف آنچه در بادي امر به نظر می در این مبحث می

، رسـد  آن چنان که در بادي امر به نظر می، روایت یا حتی داستان و فرآیند دادرسی کیفري

هـا را از یـک جـنس دانسـت و توجـه در بـاب        تـوان آن  مـی تفاوتی چشمگیر وجود دارد یا 

در.روایت را به مثابه مسیري براي فهم و نگاهی دیگر از دادگاه و دادرسی در نظـر گرفـت  

اي جداي  دادرسی را مقوله، هاي حقوق و هم مردم عامه هم حقوقدانان و تکنیسن، نگاه اول

ها طرفین پرونده را بـا ایـن اخطـار     ادگاهبارها قضات د.گیرند از داستان و روایت در نظر می

فقـط در موضـوع   "یـا   "پرسـم را جـواب بـده    فقط آنچه ازت می، داستان تعریف نکن"که 
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چنین اخطارهایی به طور ضمنی دلالت بر این نکته مهـم  .اند روبرو شده "پرونده حرف بزن

تر تـا بتوانـد   خواهـد نـه کمتـر و نـه بیش ـ     دارند که؛ دادگاه از شـما اطلاعـات خاصـی را مـی    

اما اگر داستان پیشاپیش در دل حقیقت نهفته باشد چه؟ .الامکان حقیقت را کشف کند حتی

حال پیش از اینکه در خصوص جدایی یـا نزدیـک دو مفهـوم روایـت و دادرسـی نظـر       

.باید تعریف روایت را مدنظر قرار دهیم، بدهیم

اي آن را  گیـرد و بـه گونـه    ر نظر مـی گریم ترنر معناي روایت را بسیار سیال و گسترده د

رود او در بـاب تعریـف روایـت     کنـد کـه فراتـر از مطالعـات ادبـی و هنـري مـی        تعریف می

:گوید می

مان و به اشتراك گذاشتن این  روایت عبارت است از ابزار معنا دادن به جهان اجتماعی"

1"معنا 

رویـداد اسـت کـه در یـک     بازنمایی دسـت کـم دو   "در تعریفی دیگر روایت به معناي 

بیان وقـایع  ، روایت، تر به زبانی ساده.آمده است 2"شوند گستره زمانی به یکدیگر متصل می

.گذشته وآینده در پی هـم آینـد  ، اي که این وقایع در بستري زمانی یعنی حال است به گونه

بازه زمانی  متصل کننده(سپس )رویداد اول(گوییم الف بیرون بود و قدم میزد مثلاً وقتی می

در.ایـم  ما یک روایت را بیان داشته، )رویداد دوم(بارون بارید و الف به درون خانه رفت )

یابد بـه ایـن شـکل کـه پیرنـگ تمـامیتی بـه مـتن          روایت با پیرنگ نظم و ساختار می، رسانه

 بـدین ترتیـب پیرنـگ بـه    ، دهد میانه و انتهاي آن را با یکدیگر پیوند می، بخشد که آغاز می

هاي مهم داوري نسـبت بـه    مندي از ملاك روایت.معناي ترتیب قرار گرفتن رویدادها است

خورد و وجود آن بـه اثـر    اثر قوي و ضعیف در نمایش است که با ضابطه انسجام محک می

.بخشد ارزش می

مندي در مورد سینما یا رمان یا داستان امري بدیهی است؛ به طور کلی ادبیـات و   روایت

در پی ساخت آن است نـاگزیر از ایجـاد روایـت    ت ساخت و پیشبرد موضوعی کهجه، هنر

").96:1395ترنر، (-1

)10:1394پرینس، (-2
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یابـد و بـراي مخاطبـان ملایـم طبـع و منطقـی        است؛ چرا که داستان بـا روایـت انسـجام مـی    

رسد کـه واژه روایـت در دادرسـی کیفـري امـري غیـر        اما در بادي امر به نظر می.گردد می

سـروکار  "یـابی  حقیقـت "کیفري بیشتر با واژه  معقول است؛ چرا که شاید گفتمان دادرسی

سـازي اسـت و اگـر نگـوییم      در واقع روایت به اعتباري حقیقـت ."سازي حقیقت"دارد تا با 

از1کنـد  کم آن را متکثـر مـی   باید بپذیریم که دست، کند روایت حقیقت را دگرگون می و

هـاي   تـوانیم از حقیقـت   اما نمی، گوییم هاي مختلف در امر واحد سخن می این رو از روایت

فرض بر این است که حکم صادره ، مختلف در امر واحد سخن بگوییم؛ در گفتمان قضایی

شود؛ اما هنوز  منطبق با حقیقت است و اگر هم حکم نقض شود حقیقتی دیگر جایگزین می

امـا روایـت ایـن    .حقیقت واحد است و صرفاً مشخص شده حقیقت چیز دیگري بوده اسـت 

احتمال همواره رکن .2به اعتبار تعداد گویندگان آن قابلیت تاویل متعدد دارد چنین نیست و

ها داراي  برخی از داستان.اساسی روایت است؛ ممکن بود داستان طور دیگري تعریف شود

ها از روایت ذاتی تعریف  تواند منحصر به فرد باشد و قابلیت تکثر برداشت البته این امر درست است که روایت می -1

یک روایت نیست اما آنچه در اینجا مدنظر است گفتمان روایت است؛ در گفتمان روایت و روایت شناسی، متن و 

ورود خواننده و مخاطب به فرآیند خوانش به .گویند می کنند که به آن خوانش خواننده تعاملی با یکدیگر برقرار می

تر حقوق، گفتمانی  در مقابل گفتمان عدالت کیفري و به طور عام.معناي قابلیت برداشتهاي متفاوت از متن واحد است

ها و  گذارد و در پی آنست که هرچه بیشتر به ملاك یاب جایی براي خوانش کنشگران عرصه عدالت باقی نمی عدالت

راي.همین امر پایه و اساس اصول و سازوکارهاي متعددي در عالم حقوق شده است.معیارهاي عینی نزدبک شود

هاي متناقض از متون  طلبد تا تاویل دهد گفتمان حقوقی یکدستی را می وحدت رویه نمونه بارزي است که نشان می

دهد وجود فروض وادله متنوع در یک  وح نشان میبه وض "الدلیلان اذا تعارضا تساقطا"همچنین اصولی چون .قانونی

با این حال بحث در اینجا اینست که گفتمان حقوقی در این .بخشد پرونده قانونی جایگاهی درخور اثبات بدانها نمی

راستا توهم یکپارچگی و تاویل ناپذیري را دارد و به وضوح مشخص است که در قاعده تعارض دلیلان دلیلی که بهتر 

آراي متناقض در خصوص آراي وحدت .شود تر روایت شود فارغ از بحث حقیقی بودنش پذیرفتنی تر می و منسجم

گوییم عالم حقوق هم بمانند عالم هنر حاوي گفتمان  بدین جهت است که می.رویه نیز به همین ترتیب خواهند بود

.کند روایت محور است با این تفاوت که آن را پنهان می

ها از حیث قابلیت تاویل پذیري یک درجه نیستند و به این جهت است که نشانه شناسان متن را به  روایتالبته تمام -2

دهد و براي او نقشی فعال در نظر  متن باز آنست که قابلیت تاویل بیشتري به مخاطب می.کنند باز و بسته تقسیم می

.دهد مجال کمتري می گیرد در مقابل متن بسته به مخاطب براي تفسیر یا تاویل متن می
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هـاي متفـاوتی    هـاي متعـددي بـا پایـان     ها نسخه پایان هایی متعددي هستند یا از برخی داستان

اثبـات قضـیه   یـا  علـم قاضـی   دادرسی کیفري با اصطلاحاتی نظیـر اما در .نگاشته شده است

.مواجهیم وراي هرگونه شک معقول

گردد که استثناء کردن روایت از دادرسـی کـاملاً بلاوجـه     اما با دقت بیشتر مشخص می

هــاي فرهنگــی و هنــري  منــدي بــه اشــتباه منحصــر بــه بحــث اســت؛ چــرا کــه بحــث روایــت

مندي بخشی از ذات انسان اسـت   در واقع روایت، سینما شده استپسندي چون رمان یا  عامه

این امـر از  .شود مندي وارد می و هر جا که کنش معنادار انسانی بخواهد تحلیل شود روایت

شـود کـه بتـوان نشـان داد آن امـر خصـلت        آن رو است که امر حقیقی تنها زمانی واقعی می

ی بشر است به همین جهت گرایش افراد به روایت بخشی از ساختار ذهن 1مندي دارد روایت

دادرسی کیفري ماننـد   2یک توضیح روایی خاص اغلب ارتباط چندانی با شواهد خام ندارد

نیز حاوي خصیصـه  -هاي معنادار بشري هایی شامل کنش به عنوان مجموعه-سینما یا داستان 

، صـحاب دعـوا  مندي در دادرسی و دادگاه بدین نحو است کـه ا  روایت.مندي است روایت

سـازند   شهود و حتی کارشناسان دخیل در قضیه هر کدام روایتـی را مطـرح مـی   ، وکلایشان

در ایـن   3ماکلینـگ .سـازي  پردازي باشد و بـه عبـارتی روایـت    که ممکن است صرفاً داستان

:گوید خصوص می

گویـد گفـتن داسـتان خـویش بـه زبـان        آخرین چیزي که یک شاهد در دادگاه می...«

»45باشد د و گفتن منظورخود از آنچه مدنظرش است میخاص خو

او معتقـد اسـت   .به طور خاص توجه خود را معطوف بـه حقـوق و روایـت کـرد     6برونر

ساختار روایت ذهن بشري یکسان است خواه این روایت در زندگی روزمـره اسـتفاده شـود    

هـاي   در موقعیـت خواه در فضاي دادگاه؛ چرا کـه در هـر دو مـورد انسـان بنـابر ذات خـود       

97:93ابوت، -1

.96:همان-2

3-Maechling
4- Kubicek

)2006:105، 5کابیکک(-5

6- Bruner
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روایت هایی که ریشـه در فرهنـگ   .سازد اجتماعی مختلف واقعیت را از طریق روایتها برمی

1دارند

مندي سینمایی و قضایی این نیست که بگـوییم روایـت لزومـاً     بحث در خصوص روایت

بلکه منظور این است که روایت هم در فیلم یـا داسـتان و هـم در     2نقطه مقابل حقیقت است

گاه واقعی توصیف فرآیندهاي پیش برنده اي هستند که در یک بازه زمـانی وقـایع   یک داد

و منطقــی و انجــامی هدفــدارکننــد و آغــاز یــک اتفــاق خــاص را بــه یکــدیگر مــرتبط مــی

به عنوان نمونـه در یـک پرونـده قتـل     .3سازند؛ خواه در عالم واقع صادق باشند یا کاذب می

او مرتـب  .من با مقتول رفت و آمد خـانوادگی داشـتم  «:گوید خوانیم که متهم به قتل می می

کـرد و   همسـر او هـم بـا مـن درد دل مـی     .کـرد  زد و او را اذیـت مـی   همسرش را کتک می

من هم کـه دلـم بـراي ایـن زن     .هاي شوهرش خسته شده است گفت که از دست کتک می

قتل رسـاندم و  سوخته بود یک روز سر همین موضوع با مقتول درگیر شدم و سپس او را به 

تمام این اتفاقات از رفت و آمد خانوادگی با مقتول گرفتـه تـا   ».جسدش را به آتش کشیدم

نویس جهت ساخت یک فیلم  نامه سوزاندن او داراي همان سیر و روندي است که یک فیلم

دانیم احتمال صحیح و کاذب بودن روایـت   و در واقع همان طور که می.گزیند آن را بر می

1-)1990(

داند؛  بندي اشتباهی است که روایت را تخیلی و قانون را واقعی می البته نکته اي که باید به آن توجه کرد تقسیم -2

ي قابل  کند که دوگانه متون یهودي به عمل آورده است به این نکته اشاره میاستیون فرادي در تحقیقی که در 

بسیار گمراه کننده است و با ترکیب متن قانون و روایت )براي روایت(و غیرقابل اعتماد و تخیلی)براي قانون(اعتماد

کر اکنون زنده است و بیشتر رسد این تف به نظر می.(Fraade,2011:13)توان به فهمی موثر از این متون دست یافت می

نوعی مغالطه است تا بخشی از حقیقت؛ چرا که اساساً صدق و کذب یا واقعی یا تخیلی خصیصه جوهري روایت نیست 

.و هیچ کجا گفته نشده روایت آن است که واقعی نباشد یا تخیلی باشد بلکه روایت خصیصه اي شکلی براي بیان است

دارد که روایت حتی اگر رئالیستی باشد ناواقعی است  شناسی سینما بیان می کتاب نشانه با این حال کریستسن متز در -3

متز، (گردد چرا که زمان و مکان خود را از دست داده است و در زمان و مکانی غیر از آنچه واقعی است نمایان می

.پیشین ( شود سئوال بپرسیم او  دگاه مطرح میهاي موجود که در دا قابل پیش بینی است که اگر از متز درباره روایت:

هایی که شهود و  او خواهد گفت روایت.گردد همان پاسخی را خواهد داد که در خصوص روایت در سینما نمایان می

.گردد اطراف پرئنده در دادگاه خواهند زد ناواقعی است چرا که در زمان و مکانی غیر از آنچه واقعی است بیان می
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و بـه همـین ترتیـب مخاطـب در سـینما و قاضـی در       ، فیلم یا دادگاه متصـور اسـت   خواه در

هـاي   ها هستند که ممکن است حکـم آنهـا بـه تبـع همـان روایـت       دادگاه داوران این روایت

تـر باشـد کـه بگـوییم      لذا شـاید منطقـی  .صادق یا کاذب حسب مورد صادق یا کاذب باشد

بـا لحـاظ قـراین پرونـده اسـت تـا کشـف         تتـرین روای ـ  صـحیح کارویژه دادگاهها انتخاب 

هاي مهم براي بیان دفاعی قابل قبول در حضور  بر همین مبناست که یکی از توصیه.حقیقت

کـه  .1مند و منسجم است تا بیان وقایعی از هـم گسـیخته   دادگاه سخن گویی به گونه روایت

اضـی جهـت   تواند خط سـیري منطقـی در ذهـن ق    هرچند حاوي اطلاعاتی حقیقی باشد نمی

منظـور از  .یاد شده اسـت  روایت 2مطلوبیتلزوم این مهم به عنوان.گیري ایجاد کند تصمیم

انسجام روایت در پیوستن به حقایق عینی پرونـده و البتـه هنجارهـاي اجتمـاعی و     ، مطلوبیت

در ایـن   4مکـالا .،3مناسب از رفتار به قاضی ارائـه گـردد  است که باید در فرآیندياخلاقی

توان نشان داد توصـیفی در جهـان درسـت اسـت      دهد که تنها مبنایی که می باره توضیح می

منسجم بودن آن است و هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم یـک دیـدگاه ذاتـاً بازتـاب     

دادگاه فضایی است که تمـام اطـراف درگیـر در پرونـده خـاص را وادار بـه        5حقیقت است

اضی یا هیئت منصفه دوست دارند داستانی قابل باور بشنوند داسـتان  ق، کند گویی می روایت

وکیل و یا حتی مقـام تعقیـب را وادار   ، متهم، قابل باور همان داستان مطلوب است که شهود

.هاي تسبیح حقیقت را در اسلوبی خاص به نخ بکشند کند تا دانه می

هاي دادرسی روایت گویی و نظام

نگاهی کوتـاه بـه مقدمـه و    ، ها بسنجیم را در بازي روایت حال پیش از آنکه نقش وکیل

پردازیم  زمینه روایت گویی وکیل در دادگاه می

)1982:32ویلیام، (1-

2- Plausibility
3- Burns
4- Mccalla

)1395:22مکالا، (5-
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دو نظام .گویی وکیل موثر است مسلماً شیوه دادرسی و مقطع دادرسی در امکان روایت 

هـر یـک امکـان کـنش و     ، هاي نظـام تفتیشـی و نظـام اتهـامی     عمده دادرسی و تعقیب به نام

گـویی   امکـان روایـت  ، هـاي اتهـامی   نظـام .آورند متفاوتی را براي وکلا فراهم می بازیگري

اساساً نظام تفتیشی جولانگاهی بـراي  ، در مقابل.دهد اي را پیش روي وکلا قرار می گسترده

ها تحقیقات به صورت سري انجام  در این نظام.گذارد گویی آزاد باقی نمی نمایش و روایت

بنابراین نه آزادي عملـی بـراي کنشـگري توسـط مـتهم و وکیـل       .تشود و غیر علنی اس می

، در نظـام تفتیشـی  .مدافع وجود دارد و نه جایی که کنشگري و روایـت بـه نمـایش درآیـد    

.کشـد  پردازد و آنهـا را بـه چـالش مـی     آوري ادله می کنشگر اصلی قاضی است که به جمع

یع را بـه نظـم روایـی خـاص خـود      روایت و داستان در دستان مقام قضایی است تا سـیر وقـا  

در طرف مقابل در نظام اتهامی طرفین دعـوا و وکـلاي آنهـا آزادي عمـل بیشـتري      .برسازد

چـرا کـه فـرض    ، 1کننـد  کنند یا از آن دفاع مـی  دارند و آنها هستند که دعوایی را مطرح می

ارز اختیـار  نمونه ب ـ.توانند حقوق خود را تضمین کنند شود طرفین دعوا به نحو بهتري می می

که بسیار واجـد اهمیـت نمایشـی اسـت و در واقـع بنیـاد و       ، طرفین دعوا در دادرسی اتهامی

اسـتنطاق از شـهود   .3اسـت 2شـود اسـتنطاق از شـهود    اساس دادرسی اتهامی نیـز شـناخته مـی   

هـاي   گردد و شامل پرسـش و پاسـخ   فرآیندي است که پس از شهادت دادن شاهد آغاز می

گردد تا اعتبار یا عـدم اعتبـار شـهادت آنـان بـراي قاضـی و هیئـت         میطرفین دعوا با شهود 

چنین فرآیندي شـاید جـذابترین وجـه دادرسـی باشـد کـه در آن هـم        .منصفه روشن گردد

گـردد و هـم حقـایق پرونـده بـه شـیوه        زبردستی و هوشیاري وکـلاي طـرفین مشـخص مـی    

اسخ به شکل راي هیئـت  پاسخ شاهد و جمع میان این پرسش و پ، پرسش وکیل(دیالکتیکی 

ترتیب نگرش دیالکتیـک بـه مسـائل قضـایی و      بدین.گردد عیان می)منصفه و حکم دادگاه

هـاي   تـاثیر ویژگـی   هاي حقوقی به طور خاص تحـت  حل تدریجی مسائل قضایی در داستان

1- Parisi
2- Cross-examination
3- Perrin
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هاي شهود و وکیل در این  تقابل داستان.1آمریکایی بوده است-خاص نظام اتهامی انگلیسی

به قدري است که نتیجه دعوا تا حد زیادي برآیند تقابل روایـت همـین نبـرد متقابـل      ها نظام

.است

:کند  در مقابل همان طور که درکسلر اشاره می

کـه بیشـتر راجـع بـه     }نظیر دادرسی ایرانـی {ویژگی غیرنمایشی فرآیند دادرسی آلمان«

همـین جهـت واجـد    و بـه  (دادرسی تفتیشی است تا بررسـی جـدلی و ترافعـی طـرفین دعـوا     

2»دانست 20هاي دادگاهی آلمان از آغاز دهه  دلیل راکد بودن فیلم)جذابیت کمتري است

ترتیب در دادرسی اتهامی اصولاً تلاش و درگیري طـرفین دعـوا بـراي بـه کرسـی       بدین

بیش از دادرسی تفتیشی است و در واقـع همـین امـر از آنجـایی کـه خـود       ، نشاندن حقیقت

هـاي نمایشـی و    آید حامل ظرفیـت می صحنه تئاترگونه دادگاه به حساب نوعی بازیگري در

.داستانی بیشتري نسبت به دادرسی تفتیشی است

علاوه بر امکان کنشگري که ظرفیت مناسبی را براي بازنمایی سینمایی یا داستانی فراهم 

رد کـه ایـن   تـر دا  دمـوکرات ، گراتر و به تعبیري دیگر دادرسی اتهامی فضایی عامه .آورد می

امر معلول علنی بودن دادرسی و امکان حضور افراد در فرآینـد تعقیـب و دادرسـی از یـک     

اي دارد  حضور هیئت منصـفه کـارکرد ویـژه   .سو و وجود هیئت منصفه از سوي دیگر است

هیئت منصفه ترکیب افرادي هستند که دانش .سازد که نمایش و روایت را آسان و میسر می

ایی ندارند و البته آنها هستند که باید تصـمیم اساسـی را در پرونـده    تخصصی حقوقی و قض

وکلاي طرفین و یا شهود مجبـور باشـند تـا بیـان     ، شود تا قاضی این دو امر سبب می.بگیرند

پیچیـده و گـیج کننـده    هـاي   خود را تا حدي عاري از الفاظ تخصصـی حقـوقی و اسـتدلال   

.منصفه نیـز بایـد از فحـواي آن آگـاهی یابـد      و در صورت بیان اینگونه سخنان هیئت.کنند

کند چرا کـه   گویی کمک می بنابراین وجود هیئت منصفه نیز تا حد زیادي به امکان روایت

)2001:80کوزینا، (-1

)65:پیشین(-2
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آیـد؛ چـرا کـه    مـی  روایت بیان شسته رفته وقایع است و به مذاق هیئت منصفه بسـیار خـوش  

.اساس آن نظر خود را اعلام داردتواند بر می

درسـت  .ه است اگر گمان کنیم روایت در دادرسی تفتیشی مفقود استبا این همه اشتبا

دهـد؛ امـا ایـن وجـه تنهـا       هاي آزاد و گسترده را میدان مـی  است که دادرسی اتهامی روایت

نسـبت بـه نظـام تفتیشـی     ، و نه تشکیک در اصـل روایـت  ، مندي بیشتر این نظام سبب روایت

مقـام قضـایی تعریـف    ، تیشی و شـبه تفتیشـی  روایت و داستان مطلوب را در نظام تف.شود می

اي باشـد و داسـتان حـول چـه      گوید دفاع یا ادعا باید در چه محدوده اوست که می.کند می

مثلاً پرونده زناي به عنف را در نظام دادرسـی مـا   .شکل بگیرد)یا خط سیر داستان(پیرنگی 

د حـول ایـن محـور شـکل     داستان براي اثبات توسط شاکی بای.نسبت به زنی در نظر بگیرید

تـن بـه برقـراري رابطـه داده     ، اعتنا به عفت و اخلاق عمـومی  بگیرد که آن زن با میل و یا بی

نحوه پوشش و آرایـش آن زن کـه چنـدان بـا تعریـف رسـمی از زن       ، است؛ سبک زندگی

هـایی کـه    داسـتان .تواند سبب تسهیل و تسریع محکومیـت او شـود   می، خواند باحجاب نمی

.توانند خود را اثبات کننـد  جریان و پیش فرض روایتی پیش بروند به سختی میخلاف این 

دلیلی بر تعرض به او نیست یا اگر چه رابطـه دوسـتی در   ، مثلاً اینکه سبک و پوشش آن زن

این گفتمـان روایـی حـول محـور     .اما بعداً تبدیل به عنف یا تجاوز شده، ابتدا اختیاري بوده

تخاب در برقـراري رابطـه بـا جـنس مخـالف کـه از مصـادیق        آزادي سبک زندگی و حق ان

.ها نیست چرخد و چندان مورد قبول گفتمان جاري در دادگاه می، لیبرالیسم است

شود که داستان و روایت قابل پذیرش تـا حـد زیـادي بـه گفتمـانی       بنابراین مشخص می

بـه ایـن بسـتگی    ،اینکه کدام داستان بهتـر اسـت  .بستگی دارد که روایت درآن حضور دارد

بنابراین مسله انتخاب روایت مناسب همواره .دارد که چه داستانی گوش شنواي بهتري دارد

.پیش روي وکیل است
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گویی وکیل و روایت

بـراي شـیوه رفتـار    هـایی را  مسلماً قوانین دادرسی کیفري و مـدنی قواعـد و چـارچوب    

ها و یا صدها قاعده ریـز   عتراض به آنها یا مواعد یا شیوه ارائه مدارك و ا وکیل نظیر مهلت

اي وجود دارد  با این حال قاعده نانوشته.بینی کرده است و درشت مرتبط با دادرسی را پیش

پـس بایـد بـه دنبـال     .سـازد  وکیل خـوب نمـی  ، گوید اطلاع از تمامی قوانین و قواعد که می

فهم این عامـل در روایـت   کلید .عاملی دیگر بود تا شیوه کنش موثر در دادگاه را فهم کرد

یک امکـان یـا یـک احتمـال     ، پیش از هر چیز باید بپذیریم که دادرسی و حاصل آن.است

شاید اکثر وکلا به ایـن  .توانست رخ ندهد هر آن ممکن است چیزي رخ دهد که می.است

اولـین  .شـوند  اي با این موضوع حیاتی مواجه نمـی  اما به نحو آگاهانه، موضوع واقف هستند

هـر  .در نظـر گـرفتن احتمـالات اسـت    ، دهـد  ري که وکیل مبرز در یک پرونده انجام میکا

پرسـش بنیـادین وکیـل در هـر     ، مسیر چقدر احتمال پیروزي یا موفقیـت دارد؟ ایـن پرسـش   

واقعیـت بـا   :آیـد  اي پـیش مـی   در همین جا معضـلی اخلاقـی و چالشـی حرفـه    .پرونده است

غـامض  ، داستانی خوب؟ البته این پرسش در ذات خـود داستانی بد بهتر است یا ناواقعیت با 

پـس  .است؛ چرا که واقعیت در بسـیاري از مواقـع چنـد بعـدي و بـه دور از دسـترس اسـت       

واقعیتی که وکیل بدان باور دارد با داستانی بد بهتر است یـا  :کنیم پرسش را دوباره طرح می

بیند؟ پاسـخ بـه ایـن     آن بیشتر می ناواقعیتی که وکیل به آن پی برده و احتمال موفقیت را در

پرسش مرتبط با اخلاق عملی خود نیاز به نوشتاري مجزا داشته باشد و در ایـن مجـال قصـد    

بـرد   اما مسئله اینجاست که حتی واقعیت و آنچه وکیل گمـان مـی  .پرداختن به آن را نداریم

در همین راستا .تنیازمند انتخاب داستانی در قالبی درست و قابل باور اس، که حقیقت است

اي پیش از تشکیل جلسه رسمی دادگـاه در محـل دفتـر خـود بـا ایجـاد        برخی وکلاي حرفه

هاي مختلف در حضور مخاطـب خـود    فضایی شبیه به فضاي دادگاه سعی بر وارسی داستان

1کنند باشد می    که اغلب همکارشان می

).مصاحبه با نعمت احمدي نسب:1400ایمانی و دیگران، :نک(-1
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هاي  یا مختلطی که جنبه(فتیشیت هاي تفتیشی و شبه در نظام، همان طور که قبلاً گفته شد

شود؛ وکیل آزاد نیست تا هر  گویی وکیل با چالش مواجه می روایت، )تفتیشی آن غلبه دارد

داستانی را مناسب دید انتخاب کند؛ بلکه او باید داستانی را انتخاب کند که گفتمان قضایی 

.آن را بپذیرد

را انتخـاب کنـد؟ وکـلاي    وکیـل بایـد چـه داسـتانی     :رسـیم  حال به پرسش اساسـی مـی  

اي و کسانی که وکالت را نه به مثابه ایدئولوژي یا آرمان که به مثابه وظیفـه و تکلیـف    حرفه

وکیـل بایـد از آن چیـزي دفـاع کنـد کـه بـه        :پاسخ شان تا حدودي مشخص است، بیند می

حـال پاسـخ مشـخص    .1هاي خودش یا مـوکلش  نه از آرمان، موکلش نسبت داده شده است

، و آن اینکه بهترین داستان داستانی است که بتواند موکلش را در دفـع آنچـه بـه او    شود می

داسـتانی کـه بتـوان بـر پایـه آن نظـم و روال       .یـاري رسـاند  ، نسبت داده شده، در مقام اتهام

بکـار  ، افتـد  منطقی از رویدادها را که بر اساس آنچه براي موکل نسبت به دفع اتهام موثر می

.بست

جنایت و احتمال، انسان

علت انتخـاب ایـن   .رویم جنایت و احتمال می، با این مقدمات سراغ داستان کوتاه انسان

همـان  .داستان این است که کاملاً معضل وکالت و نقطه حسـاس آن را نشـانه گرفتـه اسـت    

نقطه حساسی که شاید بسیاري از توده مردم یا حتی مقامات قضایی نخواهند و یا نتوانند آن 

تـرین مسـیر بـراي آن چیـزي      کار وکیل انتخاب بهترین و دقیقاین مسئله که.رك کندرا د

بیش از آنکه توضـیحات  .آید است که براي موکلش هدف مطلوب از دادرسی به شمار می

.رویم بیشتري در این خصوص بدهیم به سراغ داستان می

خلاصه داستان

کنـد و بـا    ستان خراسان زندگی میسید باباخان مردي است که در روستاي لاجورد در ا

همسرش مشکل فراوانی دارد و مراجعات مکرر او به دادگاه خانواده بـراي طـلاق حاصـلی    

)1400:172سید محمد جندقی کرمانی پور، ایمانی و دیگران در گفت وگو با (-1
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، حین اختلافات و درگیري و کشـمکش خـانوادگیِ سـیدباباخان بـا همسـرش     .نداشته است

در.شود دهد که موجب فوت شمار زیادي از اهالی روستا می زلزله مهیبی در روستا رخ می

یـا شـاید همـان گونـه کـه در عنـوان       (ریزد  دیوار بر سر همسر سیدباباخان فرو می، اثر زلزله

و سبب کشته شدن او )شود اتهامی درج شده است دیوار بر سر همسر سیدباباخان ویران می

گـزارش  .شـود  تبري نیـز یافـت مـی   ، شود در محلی که همسر سیدباباخان کشته می.شود می

وظـاهرا در اثـر   (ی از آن است که فوت در اثر ضریه مغـزي بـوده اسـت   پزشکی قانونی حاک

بر این اساس سیدباباخان بـه اتهـام قتـل همسـرش در بیرجنـد      ).آوار شدن سقف خانه نیست

اي نیـز در محـل زنـدگی سـیدباباخان پراکنـده       شایعه.گیرد دستگیر و تحت تعقیب قرار می

ین موضـوع محـرك او در ارتکـاب قتـل     شده که او عاشق زنی در روستاي مجاور است و ا

.تبر و قتل، مرد، زن:چرخد پس همه چیز حول محور اینها می.بوده است

معرفـی و شخصـیت پـردازي    ، وکیل سـیدباباخان شخصـیت اصـلی ایـن داسـتان کوتـاه      

هاي دفـاعی مختلفـی را بـه کـار      وکیل در فرآیند دفاع خود از سید باباخان روش.1شود نمی

یات مختلفی را از احتمال عدم امکان انتساب جرم و قتـل بـه سـیدباباخان تـا     گیرد و دفاع می

شـود   با این حال آنچه نصـیب سـیدباباخان مـی   .گیرد موجه بودن کشتن همسرش به کار می

محکومیت به ارتکاب قتل عمد با جهات مخففـه اسـت و در نهایـت سـیدباباخان بـه دوازده      

شود  شیوه دفاعی دیگري در داستان مطرح میپس از آن .شود سال حبس مجرد محکوم می

آید آیا امکان بهترین دفـاع در  می در اینجا این سئوال پیش.انجامد هم به شکست می که آن

این پرونده پیچیده وجود داشت؟ در اینجا بهترین روایت بـراي تبرئـه مـتههم بـه قتـل ارائـه       

.شود می

هـاي   انگیزه، ف احتمالات ارتکاب قتلجنایت و احتمال ترکیبی از توصی، داستان انسان 

هـاي وکیـل بـراي یـافتن بهتـرین راه دفـاع بـراي         احتمالی پیرامون قتل و تحقیقات و بررسی

.اش در دادگاه مهم است که شخصیتش مهم باشد، نحوه عمل چرا که شاید بیش از آن-1
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شـود بـه نقـد شـیوه دفـاع وکیـل و        انتهاي داستان مربـوط مـی  .اثبات بیگناهی موکلش است

.احتمال توسل جستن به شیوه موثرتر براي اثبات بیگناهی موکلش

بـه صـفحات کتـاب    ، به تحلیل داستان خواهیم پرداخت و در جاي جاي تحلیلدر ادامه 

.ارجاع خواهیم داد تا پیوند تحلیل با متن برقرار باشد

تحلیل داستان

در این داستان ما با وکیلـی مواجـه هسـتیم کـه در پـی انتخـاب بهتـرین راه چـاره بـراي          

حسـاس مواجـه اسـت؛ چـرا کـه      اي  ایـن وکیـل بـا پرونـده    .موکلش یعنی سیدباباخان است

ها و مطبوعات و همچنین مردم و اهـالی روسـتاي لاجـورد همـواره چشـم بـراه نتیجـه         رسانه

فرآینـد دادرسـی را ملتهـب و تحـت تـاثیر قـرار       ، محاکمه هستند و از سویی با نظرات خود

رسـانه و   اینکه بتواند در برابر فشار.شود اینجا اولین وظیفه دشوار وکیل نمایان می.دهند می

هایشان قرار  هاي مطبوعات و مردم و تحلیل مردم عمل کند و بدون اینکه تحت تاثیر نظرگاه

ــد  ، بگیــرد هنگــامی کــه .نظــر مســتقل خــود را داشــته باشــد و در راســتاي آن حرکــت کن

ما تنها با یک محاکمه رسـمی کـه همـان محاکمـه توسـط      ، شود اي حساس برپا می محاکمه

هاي مـوازي طـرفیم کـه از سـوي      اي از محاکمه تیم؛ بلکه با مجموعهدادگاه باشد مواجه نیس

همزمان که دادگاه محاکمه خـود  .وگوهاي شفاهی مردم در جریان است مطبوعات و گفت

دهند و تا حد زیادي افکار عمـومی و   ها نظر خود را راجع به واقعه می رسانه، برد را پیش می

امـا مسـئله اساسـی اینجاسـت     .دهند یر قرار میمقامات قضایی را تحت تاث، حتی در مواردي

، تـر اسـت   بـرد یـا از برائـت؟ قطعـاً محکومیـت جـذاب       که آیا رسانه از تبرئه بیشتر سود مـی 

وگـو میـان مخاطبـان شـکل بگیـرد و       شود تا گفت سبب می، کند زده می مخاطبین را حیرت

تـوان بـه کسـی     نمـی  دیگـر ، واقعه دهان به دهان گردد و مثلاً بگویند چه دنیـاي بـدي شـده   

چنینی که همگـی حـاکی    اعتماد کرد یا گول ظاهر آدما رو نباید خورد و اظهارنظرهاي این

برائت بیانگر این است که اتفاق ، در مقابل.از جالب بودن امر غریب براي گفت وگو است

نیفتـاده اسـت و حادثـه تنهـا امـري      ، رفـت  برخلاف آنچه در بادي امر گمان آن می، خاصی
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تـر   هـر جنـایتی بـازار روزنامـه را گـرم     شود  اینجاست که گفته می.ی یا غیرمنتظره بودهطبیع

هـاي جنایـت    پس این اولین چالش وکیل است تا در مقابل زیبـایی )داستان 16ص (کند می

.کند آهسته آهسته وکیل را درگیر خود می، موضوعی که در این داستان.براي عامه بایستد

ل با ان روبروست چالش خلط اخلاق و حکـم عادلانـه توسـط    اما چالش دومی که وکی

در این پرونده سیدباباخان درخور سرزنش اخلاقی است؛ چرا که پـس از  .عامه جامعه است

زلزله فرار کرده و در بیرون کشیدن همسرش از زیر خاك کمک نکرده و براي او نگریسته 

).داسـتان  77ص(1و را تبرئـه کـرد  شـد ا  تر مـی  راحت، کرد شاید اگر این کارها را می.است

مضافاً اینکه شایعه شده سـیدباباخان در عـین حـال کـه همسـر داشـته زنـی را در ده مجـاور         

شود که چـون مـتهم    بندي می بنابراین حکم عرف بر این اساس صورت.دوست داشته است

ایـد  وکیل ب.عملی غیراخلاقی کرده محکومیت او عادلانه و چه بسا به حقیقت نزدیک باشد

روبروي این خطاهاي دادرسی بایستد و روایتی را ارائه کند کـه یـاراي تقابـل بـا ایـن پـیش       

.هاي محکومیت را داشته باشد فرض

)بیگناهی(روایت اول 

این پرسش در ذهن وکیل  "آیا اساساً جنایتی اتفاق افتاده است؟":پرسش اول این است

بـر همـین اسـاس همچـون کارآگـاهی      گیـرد و   سیدباباخان همچون نقطه اتکایی شکل مـی 

بـر  .رود که بتواند اساس وجـود جنایـت را زیـر سـئوال ببـرد      هایی می حساس به دنبال سرنخ

کند تا روایتـی را   چیند و سعی می وکیل برنامه تحقیقاتی خود را می، اساس همین نقطه اتکا

.بازسازي کند که در آن سیدباباخان بیگناه است

رود که نظر او بر آن بوده کـه سـیدباباخان همسـرش را     انونی میابتدا به سراغ پزشکی ق

کند با جدل و به شیوه پرسش و پاسخ پزشک را قانع کند که بر  وکیل سعی می.کشته است

در جامعه هرکس در مراسم تدفین مادرش ":گوید  افتیم که می اینجا بلافاصله به یاد جمله کامو در رمان بیگانه می-1

معناي این عبارت آن است که چه بسا به جاي عمل، )1397:127کامو، .("دتواند محکوم به مرگ شو گریه نکند، می

.زیست ما مورد محاکمه قرار بگیرد
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:کند وکیل در ابتدا وظیفه پزشک را به او گوشزد می.هاي دیگري جز قتل فکر کند احتمال

تواند در خصوص اصل واقعه یـا جنایـت    ط میاو قاضی نیست که جنایتکار را تعیین کند فق

حتی اگـر  ، تواند تاثیر قابل توجهی بر پرونده بگذارد سخن کارشناس می).21ص(نظر دهد

رود سـایر موضـوعات غیرمـرتبط نیـز      از حدود کارشناسی تجاور کند؛ چرا کـه گمـان مـی   

ا بـه  اي صادر شده؛ از سـوي دیگـر اتک ـ   بخشی از تخصص اوست و بر اساس تخصص ویژه

گرداند و قاضی را با طیب خاطر بیشـتري   تر می نظر کارشناس بار اثبات را براي قاضی سهل

، همانگونه که میشل فوکـو اشـاره کـرده   .دهد به سمت محکومیت متهم یا تبرئه او سوق می

قدرت قضاوت تا حدودي به مراجعی غیر از قضات انتقال داده ، هاي مدرن قضاوت در نظام

سا همین همگامان عدالت قضایی بر حکم نهایی تاثیري خارج از محدوده و چه ب1شده است

بر این اساس است که یکی از اصول کارشناسی اجتنـاب از پاسـخ بـه    .اختیاراتشان بگذارند

.2پرسش نهایی و آن چیزي است که مستقیماً به پرسش نهایی مرتبط شو

ال دارد ضـربه مغـزي بـه    حال وظیفه وکیل ایجاد شک در نظر پزشک است؛ اینکه احتم

.توانسـته تبـر نباشـد    جهت اصابت تبر نبوده بلکه به جهت اصابت جسم سختی بوده کـه مـی  

در ذهن یکی از ، در راستاي روایت مبتنی بر احتمال عدم وقوع جنایت، که وکیل پس از آن

سـراغ  ، کنـد  تزلـزل ایجـاد مـی   )یعنـی پزشـک  (هاي منتهـی بـه گناهکـاري سـیدباباخان     پایه

رود تا این بار دادستان را مجاب به پذیرش احتمال عدم وقـوع جنایـت    اي منطقی می یهدفاع

این دفاع بر این باور مبتنی است که آیا در هنگام زلزله و خطري که هـرکس بـه فکـر    .کند

، ریزي براي قتل متصور اسـت؟ در واقـع در آن هنگامـه زلزلـه     آیا برنامه، جان خودش است

ریزي کند و برنامه را بـه مرحلـه اجـرا     برنامه، نقدر سریع به کار افتدذهن انسان قادر نیست آ

پرسـد شـما در    دهـد و مـی   سپس وکیل عقل متعارف را خطاب قرار مـی ).30ص(درآورد

تـر و   کنید؟ این زلزلـه بسـیار هولنـاك چنـدبرابر واکـنش سـریع       هنگام زلزله خفیف چه می

پاسخ به وکیل چنین اسـت کـه درایـن    .شتتر را براي حفظ جان به دنبال خواهد دا غریزي

1391:33فوکو، (-1

)1399:71کانتر، (-2
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واکنش صرفاً فرار است و حتی بسیاري از افراد به هم توجـه نکـرده و یکـدیگر را    ، موقعیت

در اینجا استدلال وکیل حول محـور تنـازع بـراي بقـا جهـت عـدم       .اند در آن لحظه نشناخته

تی فرضی اسـت کـه   به وضوح این دفاع روای.چرخد ریزي قتل در آن لحظه می امکان برنامه

سعی دارد امکان منطقی ارتکاب جنایت را از طریق درون واقعـه قـرار دادن مخاطبـان نفـی     

.کند

کند که به وضوح حکایـت از برتـري پیرنـگ یـا خـط       در این مقطع وکیل استدلالی می

خواستم بگویم مقدمات و عواملی هسـتند   من فقط می":استدلال روایت بر اصل واقعه دارد

که در اینجـا یـک جنایـت    –براي درك دقیق آن واقعه .آورند اقعه را بوجود میکه یک و

اي بسـیار   در اینجا نکتـه ).33ص("تر از نفس واقعه هستند آن مقدمات و عوامل مهم -است

بریم که منظـور از مقـدمات منتهـی     اغلب گمان می.شود کلیدي و معمولاً مغفول مطرح می

ظاهر وکیل نیـز در پـی اثبـات    .احوال منتهی به جرم هستندبه جرم همان شرایط و اوضاع و 

ماند این است که این شرایط و اوضاع احـوال   اما آنچه اغلب پنهان می.همین موضوع است

بـه جـاي دادن   ، بـراي همـین وکیـل   .بیش از آنکه واقعی باشند بایـد واقعـی بـه نظـر برسـند     

)زلزلـه (اینکه در این شرایط خـاص  مثل، کند با احتمالات منطقی هاي واقعی سعی می سرنخ

واقعیتـی را در ذهـن   ، دهـد  ریـزي در خصـوص قتـل را نمـی     رفتار ناخوداگـاه اجـازه برنامـه   

کار وکیل ارائـه داسـتانی   .مخاطبان خود مجسم کند تا اینکه بخواهد به واقعیتی ارجاع دهد

پنـداري   اتکننده خواه قاضی خواه هیئـت منصـفه بتوانـد بـا ان هـم ذ      است که مقام قضاوت

.اش کند کرده یا دست کم متناسب با عقل متعارف داوري

تا این مقطع وکیل سیدباباخان سعی دارد تا با تشکیک و پیش کشیدن احتمالات منطقی 

اگر نه بیشتر که برابر با عـدم وقـوع   ، به مخاطبان خود القا کند که احتمال عدم وقوع جنایت

شـود کـه قاضـی و دادسـتان از      تـا حـدودي نیـز موفـق مـی     .جنایت توسط سیدباباخان است

اما ظاهراً در جلسات بعدي دادرسی وکیـل دفاعیـاتی   .قطعیت و جزمیت خود دست بشویند

.کند کشد و روایتی دیگر را وارد جریان دادرسی می را پیش می
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)راجبا(روایت دوم 

نقد قـوانین و مناسـبات اجتمـاعی اسـت کـه      ، تغییر رویکرد دفاعی وکیل در پرونده قتل

سـیدباباخان چنـدین بـار بـه دادگـاه      .سیدباباخان را مجبور به ارتکاب جنایـت کـرده اسـت   

ي خـود را بـا مقـام قضـایی در میـان       خانواده مراجعه کرده و بارها و بارها مشکلات عدیـده 

خواهی زنـت   تو می":ل جوابی که از قاضی دریافت کرده این بوده با این حا.گذاشته است

خیال میکنی این دم و دستگاه را براي ...را طلاق بدهی؟زنی که تمام پشت و پناهش تویی؟

خـواهم زنـم را طـلاق بـدهم بگـوییم       اند که هر کس از راه رسید و گفت می این علم کرده

)47ص(.کنیم الان کلک قضیه را می، اي به چشم"

:کنـد کـه    حال سئوال اول وکیل از تشکیک در اصل جنایت به این سئوال تغییر پیدا می

جواب سئوال براي )53ص("چه کسی میل به جنایت را در سیدباباخان بیدار کرده است؟"

پس اگر سیدباباخان قاتل همسرش باشد بایـد قبـول   .داور دادگاه خانواده:وکیل ساده است

بسـت را قـانون و عامـل     بست اقدام کرده است؛ و ایـن بـن   کستن یک بنکرد که او براي ش

).54ص(قانون بوجود آورده است

چرخد که مخاطبان خـود را درگیـر فـرض     از این مقطع دفاعیات وکیل در این راستا می

جنایتی کند که اگر خود مخاطبان نیز در آن شرایط بودند احتمال ارتکاب جرم توسط آنان 

شود و بـه دادگـاهی در    وکیل بازهم راهی سفر می، اي دفاع و اثبات این روایتبر.زیاد بود

رود که پرونده دادخواست طـلاق سـیدباباخان در آن مطـرح بـوده تـا بـا قاضـی         بیرجند می

شود که قاضی پرونده اصـلاً بـه مشـکلات     در این صحبت مشخص می.پرونده صحبت کند

دادخواست داده و مسیر صد و هفتاد کیلـومتري  عمیق سیدباباخان و همسرش و اینکه دوبار 

پیموده واقـف نبـوده و تنهـا قصـد داشـته تـا بـر         روستا تا دادگاه را براي احقاق حق خود می

وکیل .راي به صلح و سازش دهد، ها پرونده دیگر اساس قانون حمایت خانواده همچون ده

اباخان به جنایت و کشـتن  سیدب:کند پسند دیگري را مطرح می در اینجا فرض منطقی و عقل

، کرده و بعد مسافتی که این مرد براي رسیدن به مرجع قانونی در پیش داشـته  زنش فکر نمی

 پس داستان وکیل به این شکل تغییر).59ص(کند دور بودن تصور او از جنایت را ثابت می
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رده تـا فاصـله   ک شناسی او ایجاب می سیدباباخان فردي پایبند به قانون است و وظیفه:یابدمی

مشکلات عدیـده بـا همسـرش    .العبور را طی کند تا کار غیرقانونی انجام ندهد دور و صعب

تـوجهی قـانون و عـدم حمایـت قـانون       اما بـی .سبب نشده تا به چیزي غیر از قانون بیندیشید

حال نقطه اتکاي وکیـل نـه تشـکیک عقلانـی در ارتکـاب      .سبب شده تا به جنایت بیندیشد

شـود تـا از بـار    حال عدالت اجتماعی پیش کشیده مـی .شکیک در تقصیر استجنایت که ت

یابـد و قصـد دارد تـا     دفاعیات وکیل در این راستا ادامـه مـی  .تقصیر سیدباباخان کاسته شود

اینجـا دفاعیـات   .دادگاه را مجاب کند که به جاي جرم و پس از آن به پیش از آن بیندیشیم

شـما  :گیـرد  ه اجازه دفاع و تکمیـل دفاعیـات را از او مـی   شود ک وکیل با اخطاري روبرو می

).66ص(اید نه ایراد سخنرانی مردم پسند براي دفاع از موکل خود به اینجا آمده

از.اتفاقی که در این ایراد رخ داده ناشی از تقصـیر وکیـل در روایـت پـردازي اسـت      او

بـه عبـارتی   .کند و اجتماعی میپردازي خارج و سعی در نقد نظام و مناسبات قانونی  روایت

او بـا طـرح ایـرادات انتزاعـی و     .بندد مندي آهسته آهسته از دفاعیات او رخت بر می روایت

شود که مخاطبان درون داستانش باقی بمانند و با ایـن اسـتدلال    شناسانه مانع از این می جامعه

خـود را  ، ات اینجا نیسـت هاي جهان نیستیم و یا جاي این دفاعی عدالتی که ما مسئول تمام بی

بحث ابداً سر این مسئله نیست که .جداي از فضاي ترسیم کرده توسط وکیل در نظر بگیرند

بایست اجتماع و قانون را نقد کند؛ بلکه بحث در  وکیل به عنوان یک کنشگر اجتماعی نمی

ملمـوس   اي را درون روایتی انضـمامی و  اینجا این است که باید بتوان هرگونه نقدي و شبهه

شود که رئیس دادگاه اخطـار   نتیجه آن می.گنجاند تا مخاطب از فضاي خطابه فاصله نگیرد

بـه ایـن جنایـت سـواي     ، دهم با توسل به مسـائل سیاسـی و عمـومی    اجازه نمی":دهد که می

).66ص("شکلی که دارد بدهید

هفت سال پیش  مردي که:افزایند در همین حال جراید بر فشار خود علیه سیدباباخان می

در نهایـت  ).63ص(زن خود را رها کرده و گریخته بود در تهران به چنـگ مـاموران افتـاد   

.شود؛ البته با لحاظ کیفیات مخففه سیدباباخان به قتل محکوم می
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داوري وجدان و شروع دوباره

در این مقطع داستان چیزي شبیه وجـدان و یـا نفـس سرزنشـگر بـه سـراغ وکیـل مـدافع         

علت سرزنش این است که وکیل در روایـت اول بـا ایجـاد    .کند و او را سرزنش میآید  می

اما با تغییـر  .قاضی و دادستان را تا حدي همراه خود کرده بود، فضاي شک و ترحم پزشک

جنایت او را مفـروض گرفـت   ،فضاي دفاع به اینکه جنایت به سیدباباخان تحمیل شده است

در اینجا وجدان وکیل بـه او  .ی براي موکلش بدست آوردتا شاید بتواند تخفیف یا مساعدت

و سیدباباخان ، ماندید اگر شما در همان جهتی که انتخاب کرده بودید می ":نهیب میزند که 

گفتـیم دادگـاه دلایـل شـما را      مـی .ما شـکایتی نداشـتیم  ، شد گرفتار محکومیتی شدیدتر می

دلیلی مقبول و منطقـی  ، فرار سیدباباخانشما باید براي  "و در ادامه ).73ص("حس نکرده

)74ص.(کردید را از صحنه دادگاه بیرون میشما باید آن تبر.آوردید به دست می

کنشـی مسـتقل از   ، دهـد کـنش دادرسـی    نشان می، چنین حکمی از سوي وجدان وکیل

دادگاه و همه سازوکارهاي آن دسترسی مستقیمی بـه واقعیـت ندارنـد و    .کنش واقعی است

بیش از یقین خود قاضی بر اساس دادرسی نیست و ربطی بـه  ، ساساً چیزي به نام علم قاضیا

دسترسی به واقعیت در دادگاه دسترسی غیرمستقیم است و یکی از مهمتـرین  .واقعیت ندارد

پس به این جهت اسـت  .ابزارهاي دستیابی به این واقعیت برساخته و غیرمستقیم وکیل است

آوردیـد یـا تبـر را از صـحنه     می زند که باید دلیلی به دست نهیب می که وجدان وکیل به او

.کردید جنایت حذف می

چنـد هسـته روایتـی    .شود تا دفاع مناسبی ارائه کند حال فرصتی دوباره به وکیل داده می

یک هسته روایتی بر این مبنا کـه شـاید مـرد دیگـري همسـر سـیدباباخان را       :گیرد شکل می

همیده سیدباباخان با زن او رابطه داشـته و بـراي مـتهم بـه قتـل کـردن       کشته است؛ چرا که ف

سیدباباخان این کار را با زن او کرده است و چون سیدباباجان دستپاچه شده و دلایل را علیه 

خود دیده به شهر بیرجند متواري شده است و حتی چه بسا به بیرجند آمده است تـا جنایـت   

هسته روایتـی دیگـر اینکـه فـرار     .نکرده و دستگیر شده را به مقامات اطلاع دهد که فرصت

تر از روستا دیـده و   تر و مستحکم سیدباباخان به شهر به این جهت بوده است که شهر را امن
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اما دادستان بـا دلایـل   .به آنجا گریخته و غریزه زندگی سبب شده تا او دورتر و دورتر برود

هـاي موصـوف نـاقص و     د چـرا کـه روایـت   کن ـ منطقی تمام این احتمالات وکیل را رد مـی 

خورد و این بـار سـیدباباخان    در شروع دوباره وکیل دوباره شکست می.غیرقابل باور هستند

تفاوت نتیجه این روایت پردازي با روایت پردازي قبل که منتهـی  .شود به اعدام محکوم می

را زیر سئوال بـرد  پردازي وکیل اصل جنایت  به حبس شد این بود که هرچند در این روایت

پنداري  توانست با آنها هم ذات ها و دلایلی ناقص متوسل شد که هیچ کس نمی اما به روایت

اینکه شاید کسی دیگر همسر سیدباباخان را کشته یـا فـرار او بـه جهـت غریـزي بـوده       :کند

توان به فرض هر کسی را متهم دیگر دانسـت امـا بایـد قـرائن قـوي       منطقی نیست چراکه می

ل بر اتهام باشد که وجود ندارد؛ یا فرار بـه جهـت غریـزه حفـظ حیـات چنـد ده کیلـومتر        دا

اي که اصل اتهام را بپـذیرد   پس دفاعیه.دهد دورتر کاري است که کسی انجام نداده و نمی

اي اسـت کـه اصـل     اما جهات مخففه منطقی را در روایت خو بگنجاند ارزشمندتر از دفاعیه

.قص نفی کنداتهام را با روایتی نا

)روایت آخر(بهترین روایت 

پـس آیـا راهـی بـراي نجـات      .خـورد  در هر صـورت وکیـل ایـن داسـتان شکسـت مـی      

دهـد   آید که نشـان مـی   اي در داستان می سیدباباخان از اتهام قتل نیست؟ در این مقطع جمله

ر علت شکست وکیـل نـاتوانی او در ارائـه روایتـی مناسـب بـراي دفـاع از مـوکلش در براب ـ        

در":کـرده اسـت   هـاي وکیـل را نقـش بـرآب مـی      دادستانی بوده است که همواره روایـت 

کـه  ]منظور دادستان قوي و وکیل ضعیف اسـت [هایی متهم مطرح نبود بلکه قدرت، حقیقت

و راوي ناشـناس خطـاب بـه وکیـل     ).94ص("در دوسوي مـتهم قـرار داشـت مطـرح بـود     

توانسـتید   به مراتب بهتر از این داشت بازهم نمـی گوید که حتی اگر سیدباباخان موقعیتی  می

ــت    ــیدباباخان تح ــت س ــه موقعی ــرا ک ــد چ ــاع کنی ــرار   از او دف ــتان ق ــت دادس ــعاع موقعی الش

براي نشان دادن دفاعی خوب این بـار جـاي دادسـتان و وکیـل پرونـده      ).94ص(گرفت می
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ي دادسـتان  شود و دادستان وکیل فرضی سیدباباخان و وکیـل سـیدباباخان در جـا    عوض می

.شود نشیند و دادگاهی دیگر آغاز می می

در دادرسی جدیـد وکیـل مقابـل تمـام ادعاهـاي دادسـتان مبنـی بـر داشـتن قصـد قبلـی            

فـرار  ، کار وکیل این است کـه بـین تبـر خـونین    .ایستد سیدباباخان براي کشتن همسرش می

دیـوار روي سـر   سیدباباخان از محل حادثه و نفرت سیدباباخان از همسرش و خـراب شـدن   

روایتـی را بسـازد   ، همسر سیدباباخان که همگی دلالت ظاهري قوي بر قاتل بـودن او دارنـد  

دهد که نفرت از شخصی دلیـل   او ابتدا روایت خود را اینگونه سامان می.که نافی قتل باشد

کشتن او نیست و حتی آرزوي قتل کسی را داشتن به معنـاي قصـد قتـل او نیسـت چـرا کـه       

ز افــراد همــواره چنــین احساســاتی را نســبت بــه نزدیکانشــان در زنــدگی احســاس بسـیاري ا 

در مرحلـه  .دهد را نمی قصد قتلو حتی بالاتر ازآن  نفرتکنند و قانون به ما اجازه کیفرِ  می

بعد کار وکیل این است که تبر خـونین را از محـل حادثـه بیـرون کنـد و ارتبـاط میـان تبـر         

پـردازي کنـد روایـت او چنـین      خونین و فرار سیدباباخان را در راستاي بیگنـاهی او روایـت  

خبري او آن اسـت کـه تبـر     خبر از مرگ همسرش گریخته و دلیلی بی سیدباباخان بی:است

توانسـته در مسـیر صـد و     آیـا سـیدباباخان نمـی   .ونین را از محل حادثه خارج نکرده استخ

هفتاد کیلومتري عزیمت به شهر در میان راه مفقود کند؟ اگر سیدباباخان با تبـر همسـرش را   

چطور خون از روي تبر اصلاً پاك نشـده  ، بر سرش خراب کردهکشته و بعد دیوار را با تبر

سیدباباخان دیوار را بر سـر همسـرش خـراب کـرده چـرا تبـر بیـرون از         است؟ به علاوه اگر

توانسته زیر آوار مانده باشد کـه سـیدباباخان هـم زیـر      ها پیدا نشده؟ پس تبر وقتی می ویرانه

پس داستان از این قـرار  .پس تبر ربطی به جنایت منسوب به سیدباباخان ندارد.ماند آوار می

فشـار  .له در پاي دیوار خفته بوده و تبر نیـز کنـار دیـوار بـوده    زن مقتول در زمان زلز":بوده

).101ص("کوبد دیوار تبر را بر سر زن می

وکیـل در ایـن خصـوص دفـاع     .در مقطع بعد وکیل باید فرار سیدباباخان را توجیه کنـد 

گریـزد تـا همسـرش     کنـد کـه سـیدباباخان بعـد از واقعـه مـی       بندي می خود را چنین صورت

مانده باشد گمان کند که او مرده و پیگیـرش نشـود و بـه ایـن نحـو از دسـتش        چنانچه زنده
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چون سیدباباخان همیشه به فکر کشتنِ خود و یا فـرار بـوده موضـوعی کـه در     .خلاص شود

کنـد کـه دادگـاه همیشـه طـرف       سیدباباخان اضافه مـی .دادگاه خانواده نیز آن را ذکر کرده

علـت  .صت فرار از موقعیتی که علیـه مـن بـود دیـدم    گرفته و من زلزله را فرمی همسرش را

زده بودن و اضطراب ناشی از دستگیري سیدباباخان بهت و حیـرت بـوده کـه بیگنـاه و      بهت

هـر  .ور شدند و نه ترس و اضطراب بـه دام افتـادن   جهت ماموران مسلح به سمت او حمله بی

.دباباخان خواهـد داشـت  بیگناهی را این چنین دستگیر کنند واکنشـی چـه بسـا بـدتر از سـی     

اش را  توانست خونسرد باشد که قبلاً واکنش خود بـه دسـتگیري   برعکس او در صورتی می

 در اینجا سـیدباباخان .شد تمرین و با خونسردي با آن مواجه می، براي منحرف کردن اذهان

.)103ص("خواهند مرا به پیش فاطمه برگردانند ترسیدم چون فکر کردم می"افزاید که می

وکیل ارتبـاط ایـن احتمـال را بـا جنایـت      .و اما نفی احتمال آخر یعنی فرار به دوردست

جایی که دادگاه و پلیس ، کند که دوردستی که او به آن گریخته شهر است اینگونه نفی می

.رفــت اگــر بــه فکــر ناشــناخته بــودن بــود در روســتاي مجــاور یــا جــایی ناشــناس مــی.دارد

رفـتم و نـه    گر من زنی را در روستاي دیگر دوست داشتم به آنجا میا:افزایدمی سیدباباخان

.شهر

به این ترتیب وکیل سیدباباخان تمام احتمالات قتل را بـه نحـوي معقـول در روایتـی بـر      

خبري از مرگ همسرش که مسبوق به سوء استفاده از موقعیت زلزله بـراي رهـایی    اساس بی

تیجـه حکـم دادگـاه مبنـی بـر بیگنـاهی       کنـد و در ن  کمرنـگ مـی  ، از دست همسرش اسـت 

.شود سیدباباخان صادر می

گیري نتیجه

بخشـد یـا    هر روایتی با یک حکم داوري عرفی مواجه است که به آن روایت قدرت می

داوري عرف بر ، کند در روایت اولی که وکیل انتخاب می.گیرد قدرت را از آن روایت می

امـري  ، اگـر احتمـال بیگنـاهی انـدك باشـد     حتـی  ، این اساس است که محکوم شدن بیگناه

چرخـد و قـوت    پس دفاعیات وکیل و روایت او حول این محور مـی .غیرقابل بخشش است
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تابد؛ چرا که جان انسان آن قـدر اهمیـت دارد    اما عرف روایت دوم وکیل را برنمی.یابد می

ان او را رنج اینکه همسر سیدباباخ.شود که هیچ گونه فشار و اضطراري مجوز سلب آن نمی

تواننـد   گـاه نمـی   چنینـی هـیچ   داده یا قوانین حمایت خانواده ناکارآمد هستند و دلایل این می

پـردازي وکیـل    پس روایـت .هسته داستانی مناسبی براي دفاع وکیل در برابر اتهام قتل باشند

ر در دفاعیه دوم بر پایه سستی استوار است و هر آن امکان محکومیت براي موکل او متصـو 

روایـت کـه از جانـب    )یا آخرین(با این حال تفاوتی میان روایت اول وکیل و بهترین.است

شـک در  وجود دارد و آن اینکه روایت اول بر اساس ، شود دادستان در مقام وکیل ارائه می

بـر  ،)همان روایـت دادسـتان در جایگـاه وکیـل    (گیرد و بهترین روایت شکل می گناهکاري

بهتـرین  .گیـرد  و افزودن دلایل قطعی براي بیگنـاهی مـوکلش شـکل مـی     یقین وکیلاساس 

الامکـان بـا سرسـختی راه     کند کـه حتـی   روایت هسته داستانی را بر اساس دلایلی استوار می

نهد کـه بـا احتمـال کمـی      مفروضاتی را بنا می، بهترین روایت.خود در ذهن قاضی باز کند

مثلاً اگر .ید نتایج حاصل از آن مفروضات را پذیرفتتوان آنها را نفی کرد و در نتیجه با می

بایسـت درون آوار مانـده    پس جانی هم مـی ، همه هیبت مانده تبر خونین درون آواري با آن

بنابراین مـتهم در زمـان ریخـتن آوار در محـل حادثـه نبـوده       باشد حال که این چنین نشده؛

ر داوري وکیـل پـیش از داوري   خواهد به مـا یـادآوري کنـد کـه اگ ـ     گویا داستان می.است

.تواند به نحو بهتري بر داوري قاضی تاثیر بگذارد قاضی شکل بگیرد می

چه روایتی قدرت اقناعی دارد؟ این سئوالی است که مخاطب در طول خوانـدن داسـتان   

کار روایت خـود را بـر اسـاس     وکیل تازه.پرسد جنایت و احتمال همواره از خود می، انسان

روایت اول او مجازات بیگناه را اخلاقاً مذموم دانسته و بر آن اساس دفـاع  .نهد یاخلاق بنا م

احتمال بیگناه بودن و غیراخلاقـی بـودن مجـازات    (دهد و احتمال و اخلاق خود را شکل می

دفاع دوم او نیز وضعی مشابه دارد و .کند گاه روایت خود می را تکیه)کسی که بیگناه است

نفـی  ، مـوکلش ، توضیح که وکیل مسئولیت اخلاقـی را از سـیدباباخان  اخلاقی است؛ با این 

.کند چرا که تمام جامعه و دستگاه قضایی به نحوي در ارتکاب جرم توسط او مقصـراند  می

تواننـد مبنـایی قـاطع بـراي      علت شکست این دفاعیات این است که اخلاقیات به تنهایی نمی
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قضایی تبعیتـی از امـر اخلاقـی و حتـی عادلانـه      روایتی محکم نزد دادگاه باشند؛ چرا که امر

آنچه امر حقوقی را .ندارد؛ عدالت موضوعی اخلاقی است اما دادگاه تابع امر حقوقی است

عـدالت بـه مثابـه    .دهد عبارت است از وقایع و قصد مجرمانـه  براي دادگاه کیفري شکل می

ویز حکم مـوردي توسـط   تواند دستا امري اخلاقی چیزي است انتزاعی و قابل بحث که نمی

بنابراین دفاع خوب در این داستان دفاعی اسـت کـه روایـتش حـول عقلانیـت      .دادگاه باشد

دقیقاً بـه همـین   .حقوقی بچرخد و سعی کند قصد مجرمانه و اصل وقوع جنایت را نفی کند

کنـد روي منطـق و    دلیل است که روایت نهایی روایتی پیروز است؛ ایـن روایـت سـعی مـی    

.حقوقی پیش رود و واقعه و قصد مجرانه را زایل کندعقلانیت 

روایت واحد بـه  .ارائه احتمالات است، نکته دیگري که در این داستان قابل توجه است

به حدوث احتمال و شـبهه  ، هاي متعدد و البته منطقی انجامد اما ارائه روایت داوري واحد می

هاي متنوع یکسان نیست؛  ر پروندهگویی د درست است که ظرفیت روایت.انجامد دیگر می

بر ایـن اسـاس   .احتمال مجرمیت را کاست باید چنین کرد، اما اگر بتوان با احتمالات متعدد

سازد که چرا شما صـدها احتمـال دیگـر را فـرو      است که وجدان وکیل به او خاطر نشان می

در یک راستا ، دالجمع باشن به عبارت دیگر احتمالات بیشتر هرچند مانعه).74ص(گذاشتید

روایت نهایی چندین احتمال منطقی را .عمل خواهند کرد و آن افزودن شبهه و تردید است

.کشد تا با مجموع آنها امکان ارتکاب قتل را نفی کند پیش می

شاید بتوان پیام نهایی این داستان را چندپارگی و نامتعین بودن مفهوم عدالت و قضاوت 

قضاوت در خصوص جرم بـه ایـن جهـت اسـت کـه پـس از       سرراست نبودن مسیر .دانست

شود؛ به تعبیر دریدا مـا بـا خاکسـتر     وقوع یک حادثه هر انچه که مرتبط با آن است زایل می

دانیم قبلاً این خاکستر چـه بـوده و    اما نمی، دانیم که این شیئ خاکستر است ما می.ایم مواجه

ر مواجـه شـد و دسـت بـه تخیـل و      پـس بایـد بـا خلاقیـت بـا خاکسـت      .یا به چه شـکل بـوده  

اما باید توجه داشت کـه ایـن خاکسـتر هیچگـاه     .1پردازي زد تا خاکستر را زنده کرد داستان

)1400:52کاوانا و دولی، (-1
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شود تا هر بار براي زنده کـردنش تـلاش    شود بلکه آرزوي زنده ماندنش سبب می زنده نمی

نیم خاکسـتر  خـواهیم بـدا   واقعه مجرمانه همان خاکستر است که ما در مواجه با آن می.کنیم

تـر   به خاکستر نزدیک، تر یعنی منسجم,تر داستانی قوي.چه بوده و آن را با تخیل زنده کنیم

شـود؛ دقیقـاً بـه همـین خـاطر اسـت کـه در پایـان ایـن داسـتان مـا             است اما با آن یکی نمـی 
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